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سنگ‌ها را رنگ بزن...! 

 ما و خوابی که
زندگی برایمان دیده است

هنـــــدوانه
کامــــــــــــلًا 
سربسته...!

 کُمـــد
آقای ووپی
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چطور فضای کمد خود را 
مدیریت کنیم

 درباره جهیزیه‌های نجومی
  که هدفش
 چشم و هم‌چشمی است
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آفتابه لگن 
هفت دست

کسب‌وکار خانگی با هنر نقاشی روی سنگ

برای تقویت‌کردن 
هیجانات مطلوب‌مان 
برنامه‌ریزی کنیم. مثلا 
حس همدلی و مثبت 
نگری‌مان را پرورش 

بدهیم

طرح‌هایم همه ذهنی 
هستند و موضوعی که من 
در کارم رعایت می‌کنم 
این است که معمولاً هیچ 
کاری را تکرار نمی‌کنم

هنرمند در زمان خلق 
اثري هنری روحش را به 
آن اثر می‌دمد و یک‌جور 

آفرینش در این مسیر 
اتفاق می‌افتد. این نکته 

برای من خیلی مهم است

به‌جز ارائه به 
فروشگاه‌های مختلف، در 
چند نمایشگاه گروهی 

هم شرکت کردم

متأسفانه من هنوز برندم 
را ثبت نکرده‌ام و این 
موضوع هم به خاطر 

موانعی است که در این 
مسیر وجود دارد

فاطمـه نیـک |  سـنگ‌ها همیشـه بـرای ما نماد سـختی و سـنگینی و بی‌حسـی بوده‌انـد، اما وقتی پـای هنر و نـگاه خلاقانـه هنرمندان به 
میـان می‌آیـد، شـرایط فـرق می‌کنـد و حتـی می‌شـود به کمـک ذوق و سـلیقه دل سـنگ را هم نرم کـرد. این کاری اسـت کـه »پریا 
تدیـن« انجـام می‌دهـد. پریـا متولـد سـال 1371 اسـت و در دانشـگاه رشـته نقاشـی خوانـده اسـت، اما چند سـالی اسـت که بـا نام 
»سـبزپری« سـرگرم زنـده کردن سـنگ‌های سـخت به کمک هنر نقاشـی اسـت. کاری کـه در آن موفق بـوده و مخاطبـان خودش را 
هـم پیـدا کـرده اسـت. اگـر دوسـت داریـد بیشـتر با کسـب‌وکار پریـا و سـنگ‌هایی که بـه آن‌ها جـان می‌دهد، آشـنا شـوید در این 

گفت‌وگـو با مـا همراه باشـید.

تجربه شیرین

بـرای پریا همه‌چیـز از پروژه‌اي دانشـگاهی 
شـروع شـده اسـت. او در این‌بـاره می‌گوید: 
»از آن‌جایـی کـه نقاشـی می‌خوانـدم، در 
پروژه‌اي دانشـگاهی با این هنر آشـنا شـدم. 
اسـتاد از مـا خواسـته بـود کـه چندتـا کار 
بـه کلاس ببریـم و هرکـدام چندتـا طـرح 
از خودمـان هـم ارائـه بدهیـم. بـا این‌کـه 
مـن فقـط پنج‌تـا طـرح بـردم، امـا کارهایم 
خیلی مورد اسـتقبال و توجه قـرار گرفت و 
تجربه شـیرینی برای من از این کار درسـت 
شـد. در ادامـه، کارهـای طراحـی‌ام را روی 
سـنگ‌ها پیـاده می‌کـردم و در واقـع بـرای 
خـودم کار می‌کردم و فکری بـرای ارائه این 
کارهـا بـرای عموم نداشـتم تـا این‌که یکی 
از دوسـتانم بـه من پیشـنهاد فـروش کارها 
را داد و گفـت کـه سـنگ‌هایی کـه نقاشـی 
می‌کنـم خیلـی قشـنگ هسـتند و ممکن 
اسـت در بـازار مـورد اسـتقبال مشـتری‌ها 
قـرار بگیرنـد. این حرف و تشـویق دوسـتم 
مـرا بـه فکـر انداخـت. دسـت‌به‌کار شـدم 
رفته‌رفتـه  و  زدم  بیشـتری  طرح‌هـای  و 
محصولاتـم را به فروشـگاه‌ها معرفی کردم؛ 
مثاًل فروشـگاه خورشـیدخانم از کارهایـم 
اسـتقبال کـرد. الان چنـد سـالی اسـت که 
محصولاتـم را بـرای ایـن فروشـگاه می‌بـرم 
و خداراشـکر مشـتری خودشـان را دارنـد.« 

تنوع را حفظ کن

پریـا در مـورد سروسـامان دادن بـه حرفـه 
بـه  ارائـه  »به‌جـز  می‌گویـد:  کوچکـش 
فروشـگاه‌های مختلـف، در چند نمایشـگاه 
گروهی هم شـرکت کردم؛ مثلاً نمایشگاهی 
کـه در فصـل پاییـز بـود و از طـرف یکی از 
نگارخانه‌های مشـهد برگزار شـده بود برایم 
تجربـه خوبـی بـود، چـون کارهایـم آن‌جـا 
دیده شـده و مورد اسـتقبال قـرار گرفتند و 
مشـتری‌های بیشـتری با مـن و محصولاتم 
آشـنا شـدند؛ البتـه مـن هرچـه گذشـت 
سـعی کردم طرح‌هـای جدیـد و متنوعی را 
امتحـان کنـم و رفته‌رفته سـبک خـودم را 
پیـدا کـردم. بماند که در این مسـیر سـعی 
کـردم تنـوع در طراحی را هـم حفظ کنم و 
کم‌کـم با اسـتقبال مخاطبان متوجه شـدم 
در مسـیر درسـتی حرکـت می‌کنـم. الان 
کارم مخاطـب خـاص خـودش را دارد و از 

شـرایط پیش‌آمـده راضـی هسـتم.«

روح من در کارهایم دمیده می‌شود

درسـت اسـت کـه تحصیالت و کار پریـا با 
هـم مرتبط هسـتند، امـا او به‌جز ایـن، دلیل 
بزرگ‌تـری بـرای انتخاب این هنـر به عنوان 
کسـب‌وکار دارد: »این‌کـه مـن ایـن کار را به 
عنـوان شـغل انتخـاب کـردم به علاقـه‌ام به 
هنـر نقاشـی برمی‌گـردد. خـب مـن درس 
ایـن کار را خوانـده‌ام و برایـش وقـت زیـادی 
گذاشـته‌ام، ولی علـت دیگر ایـن موضوع، به 
نـگاه مـن به این هنـر برمی‌گـردد. من وقتی 
نقاشـی می‌کنـم در واقـع قسـمتی از روح 
و وجـودم را در آن اثـر و نقاشـی می‌گـذارم. 
بـا  از روح و وجـود مـن همیشـه  بخشـی 
طراح‌هـای مـن هسـتند. اگـر جـور دیگری 
بخواهم بگویم باید به آفرینش و روح‌بخشـی 
اشـاره کنـم. یک هنرمنـد در زمان خلق یک 
اثـر هنـری، روحـش را بـه آن اثـر می‌دمـد 
و یک‌جـور آفرینـش در ایـن مسـیر اتفـاق 
می‌افتـد. ایـن نکتـه بـرای مـن خیلـی مهم 
اسـت و فکـر می‌کنـم مهم‌ترین دلیـل برای 

انتخـاب و تصمیمـم بوده اسـت.«

خلاقیت، مهم‌تر از ابزار و آموزش

پریـا مـوارد دیگـری به‌جـز آمـوزش و ابـزار 
را در انجـام کار هنـری مهـم می‌دانـد. او در 
این‌بـاره می‌گویـد: »در حـال حاضـر شـغل 
مـن هميـن اسـت. هـم كارهاي دست‌سـاز 
دارم، هـم در زمينـه تصويرسـازي فعاليـت 
ميك‌نـم كـه كلًا مرتبـط با رشـته‌ام اسـت. 
در حـال حاضـر همـکار ندارم و محـل کارم 
هـم اتاقم اسـت که تبدیـل به کارگاه شـده 
اسـت. در مـورد آمـوزش هـم بایـد توضیح 
بدهم که چون رشـته‌ام در دانشـگاه نقاشـی 
آمـوزش  بـه  نیـازی  طبیعتـاً  خـب  بـود، 
نداشـتم، امـا اگـر خواننده‌هـا دوسـت دارند 
ایـن کار را امتحـان کننـد می‌تواننـد سـراغ 
آمـوزش نقاشـی یـا تصویرسـازی برونـد و 
بعـد هـم ذوق و سلیقه‌شـان را در ایـن هنر 
و نقاشـی روی سـنگ امتحـان کننـد؛ البته 
همین‌جـا بگویـم کـه بـه نظـر مـن مهم‌تر 
از آموزش، داشـتن خلاقیـت و همان عنصر 
جان‌بخشـی بـه کار اسـت کـه باعـث دیده 

شـدن هـر هنـری می‌شـود.«

اعتمادبه‌نفس داشته باش

اعتمادبه‌نفـس  کـه  اسـت  معتقـد  پریـا 
داشـتن در کارهـا بـه مـا کمـک می‌کنـد و 
بـه حرکت‌هایمـان سـرعت می‌بخشـند. او 
در مـورد تجربـه شـخصی‌اش در ایـن مـورد 
واقـع  در  مشـتری‌ام  »اولیـن  می‌گویـد: 
قدیمی‌تریـن دوسـت مـن و مـادرش بودند. 
آ‌ن‌هـا چندتـا از کارهایم را انتخـاب کردند و 
خریدنـد و بـه من قوت قلـب دادند که حتماً 
در ایـن کار موفـق می‌شـوم. در واقـع آن‌ها با 
ایـن‌ کار می‌خواسـتند به مـن اعتمادبه‌نفس 
بدهنـد و کمـک کننـد که با روحیـه بهتری 
کارهایـم را بـرای فروش بـه بـازار ارائه بدهم 
و می‌گفتنـد اصاًل نباید خجالت بکشـم. این 
نکته مهمی اسـت که شـما از نتیجه کارتان 
راضـی باشـید و بـاور کنیـد کـه محصولتان 
قابلیت ارائه در بـازار را دارد و مورد توجه قرار 
می‌گیـرد. همه کسـانی که سـرگرم سـاخت 
هنـری  محصـولات  و  دست‌سـاز  کارهـای 
هسـتند به این اطمینـان و اعتمادبه‌نفس در 

ارائـه محصولاتشـان احتیـاج دارند.«

از تکرار دوری کن

پریـا دلیـل دیگـر موفقیتـش را طـرح کارها و 
رویکـرد متفاوتـش در ایـن زمینـه می‌دانـد. او 
در این‌بـاره می‌گویـد: »طرح‌هـای مـن همـه 
ذهنی هسـتند و موضوعی کـه در کارم رعایت 
می‌کنـم این اسـت کـه هیـچ کاری را معمولاً 
تکرار نمی‌کنـم، چون اعتقـاد دارم که طرح‌ها، 
حسـی هسـتند و فقط یک‌بار شکل می‌گیرند 
و سـعی می‌کنم همیشـه طرح جدیـدی بزنم. 
مگـر این‌که مشـتری از روی طرحی سـفارش 
مجـدد بدهـد و مـن کاری را دوبـاره اجرا کنم. 
ایـن قانون را در مورد سـایر کارهای دست‌سـاز 
هـم انجـام می‌دهـم. الان مدتی اسـت که کار 
گلـدوزی هم انجـام می‌دهـم، امـا آن کارهای 
دسـت‌دوز هم همگی اجـرای یک طرح ذهنی 
هسـتند و از هـر طـرح همیشـه فقـط یـک 
نمونـه تولیـد می‌کنـم. تصـورم این اسـت که 
ایـن‌کار جنبه دست‌سـاز بودن و حسـی بودن 
محصـولات را حفـظ می‌کنـد؛ البتـه بـه کارم 

تنوع می‌بخشـد.«

ارزش کار دست مشخص نیست

وقتـی صحبـت موانع می‌شـود، پریـا چندان 
گلایـه نـدارد: »متأسـفانه من هنوز برنـدم را 
ثبـت نکـرده‌ام، ایـن موضـوع هـم بـه‌ خاطر 
موانعـی اسـت که در این مسـیر وجـود دارد، 
ولـي اصلی‌تریـن مشـکل یـا مانعـی را کـه 
در مسـیر کارم تجربـه کـرده‌ام‌ ایـن موضـوع 
در  فعـال  افـراد  معمـولاً  آن‌چـه  نمی‌دانـم. 
اذیـت می‌کنـد فضـای  را  کارهـای هنـری 
فرهنگی و هنری مشـهد اسـت. مـردم هنوز 
ایـن کارها را به‌خوبی نمی‌شناسـند. درسـت 
اسـت کـه بـازار از گذشـته بهتـر بـا کارهای 
دست‌سـاز برخـورد می‌کنـد و شـما کارهای 
محصـولات دست‌سـاز بیشـتری را در بـازار 
و فروشـگاه‌ها می‌بینیـد، امـا هنـوز هـم دید 
مـردم بـه عنـوان مخاطـب و دیـد صاحبـان 
فروشـگاه‌‌ها به عنوان کسـانی کـه ارائه‌دهنده 
ایـن محصـولات در بـازار و مـردم هسـتند، 
درسـت نیسـت و چنـدان قـدر ایـن کارها و 
نمی‌داننـد.  را کـه صرفشـان شـده  هنـری 
امیـدوارم هرچـه پیـش می‌رویم این مسـئله 
حـل شـده و ارزش کار دسـت و کار هنـری 

بهتـر دیده شـود.«

کسب‌وکار خانگی با هنر نقاشی روی سنگ

سنگ‌ها را رنگ بزن...! 



 درست است هنوز چیزی از پرت شدن ما به دنیای بزرگسالی نگذشته 
است، اما شاید باورتان نشود که به محض ورود به این قلمرو برای همه 

ما دارد اتفاق‌های عجیب‌وغریبی می‌افتد. نمونه‌اش اتفاقی است که برای 
»نجلا« و دوستش افتاد. همین چند هفته پیش بود که نجلا بالاخره تصمیم 
نهایی‌اش را گرفت و تغییر رشته داد و رفت انسانی بخواند تا بتواند توی 

دانشگاه همراه صمیمی‌ترین دوستش رشته روان‌شناسی بخواند
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آقای ووپی

مریم نیک‌پور | شما هم حتماً آنك ارتون معروف را در کودکی چطور فضای کمد خود را مدیریت کنیم
دیده‌اید؛ دانشمندی که هر وقت برای کمک به »تنسی تاکسیدو« 

و »چاملی« در کمد خود را باز می‌کرد همه‌چیز روی سرش 
می‌ریخت و برای حل هر معمایی باید سراغ همان کمد بهم 

ریخته خود می‌رفت تا ابزار یا سرنخی را در آن پیدا کند. اسمش 
»آقای ووپی« بود. حالا نه این‌که بخواهم اغراق کنم، اما راستش 
را بخواهید معضل همه‌چیز روی سر ریختن ممکن است برای 
خیلی‌ها پیش آمده باشد. همیشه مرتب کردن کمد کار سختی 
‌است. هم زود به‌هم ریخته می‌شود و هم نمی‌توان جای مناسبی 
برای همه‌چیز پیدا کرد. انگار یکسری وسایل هستند که بی‌جا 
و مکان‌اند و هر وقت لازمشان داریم باید کل کمد را دنبال 

آن بگردیم. در این مطلب می‌خواهیم به دنیای کمدها برویم و 
راهكارهایی برای مرتب کردنشان به شما بگوییم.

    شتر با بارش گم می‌شه    

امـکان نـدارد ایـن جمله را از مادري ا پدر خود نشـنیده باشـید، معمولاً هـم در مواقعی بـه کار می‌برند که 
بـه اتـاق شـما آمده‌انـد و با کمـد نیمه‌بازتان روبه‌رو شـده‌اند. بعـد از آن هـم می‌گویند: تو دختـری؟ این 
چـه وضعیـه، دو روز دیگـه باید خانه‌ات را مدیریت کنی! همه مشـکلات کمدها را تجربـه کرده‌اند یا زود 
به‌هـم می‌ریـزد یـا جـای کافی نـدارد یا این‌قدر پیدا کردن وسـیله‌ای در آن سـخت اسـت کـه مجبورید 
همه‌چیـز را بیـرون بریزیـد. خـب پـس بیاییـد انقلابـی در اتاقتـان راه بیندازیـد و بـه کمدها سروسـامان 
دهیـد. اولیـن قدم این اسـت کـه فضای کمد خـود را خوب شناسـایی کنید؛ مثلاً ببینید چند چوب‌لباسـی 
می‌توانیـد آویـزان کنید؟ چند کشـو داریـد؟ در کمد چه انـدازه‌ای دارد؟ فضاهای دیگر چطور هسـتند؟ 

و بـا توجـه بـه این‌ها و وسـایلی کـه می‌خواهید در کمد جـای دهیـد، از راهکارهای ما اسـتفاده کنید.

   خداحافظ لباس‌های قدیمی  

لباس‌هـای قدیمـی را کنـار بگذاریـد، ما عـادت کرده‌ایم وسـایل و لباس‌های قدیمـی خـود را انبار کنیم، 
لباس‌هایـی را کـه دیگـر اندازه‌مـان نیسـت و بـه کارمـان نمی‌آیـد در کمـد خـود بی‌خـود و بی‌جهـت 
نگـه داشـته‌ایم. پیشـنهاد می‌کنـم لباس‌هـای داخل کمـد را بررسـی کنیـد و آن‌هایی را که مدت‌هاسـت 
نپوشـیدید کنـار بگذارید. اگر هنوز نو هسـتند بـه خیریه‌اي بدهید تا بـه افراد نیازمندی که لبـاس ندارند 

کمکـی کـرده باشـید. این کار به شـما کمـک می‌کند تا فضای بیشـتری در اختیار داشـته باشـید.

  نگاهی دقیق به کمد لباس‌ها  

نگاهـی کاملاً دقیـق و طولانی به کمد لباس‌هایتان 
بیندازید و ببینید از چه لباس‌هایی بیشـتر استفاده 
اولویـت  براسـاس  را  همه‌چیـز  حـالا  می‌کنیـد. 
این‌کـه بیشـتر اسـتفاده می‌کنید و بیشـتر برایتان 
ضـروری اسـت، در دسـترس قـرار دهیـد؛ مثاًل 
همـه کفش‌های خود را در دسـترس قـرار ندهید 
و آن‌هایـی را کـه بیشـتر اسـتفاده می‌کنید جلوتر 
بگذاریـد. این تقسـیم‌بندی را می‌توانید برحسـب 
فصـل نیـز انجـام دهیـد؛ مثلاً در زمسـتان بیشـتر 
چـه لباس‌هایی را می‌پوشـید؟ آن‌هـا را نزدیک‌تر 
بگذاریـد و بـا توجه بـه اسـتفاده روزمره خـود از 
وسـایل و لباس‌هـای داخل کمد بـه آن‌ها جایگاه 

مخصـوص خودشـان را دهید.

نگاهی کاملاً دقیق 
و طولانی به کمد 

لباس‌هایتان بیندازید

بیایید انقلابی در اتاقتان راه بیندازید 
و به کمدها سروسامان دهید. اولین 
قدم این است که فضای کمد خود را 
خوب شناسایی کنید

هنـــــــدوانــــه
کاملاً سربسته…!

فاطمه سامانی | تصور کنید همین الان در خانه شما را بزنند و پیک ما و خوابی که زندگی برایمان دیده است
برایتان بسته‌اي از طرف پروردگار یا فرشته‌ای آورده باشد و شخص 

هدیه‌دهنده داخل بسته، فیلم کامل زندگی شما را از اول تا آخر گذاشته 
باشد. این‌که چه‌جوری بزرگ می‌شوید؟ کی دانشگاه می‌روید؟ ادامه 
تحصیل می‌دهید یا نه؟ چه موقع و با چه کسی ازدواج می‌کنید؟ چندتا 

بچه می‌آورید؟ چندبار شکست می‌خوردید و چه بلاهایی سرتان 
می‌آید و در آخر، زمان مرگتان هم در آن فیلم ثبت شده باشد. چه‌کار 

می‌کنید؟ آیا فیلم را تا آخر می‌بینید یا از خیرش می‌گذرید؟!

    غافلگیری تلخ    

بزرگسـالی نگذشـته اسـت، اما شـاید باورتان نشـود که به 1 درسـت اسـت هنـوز چیـزی از پـرت شـدن مـا بـه دنیای 
اتفاق‌هـای  دارد  مـا  همـه  بـرای  قلمـرو  ایـن  بـه  ورود  محـض 
عجیب‌وغریبـی می‌افتـد. نمونـه‌اش اتفاقی اسـت که بـرای »نجلا« و 
دوسـتش افتـاد. همیـن چنـد هفتـه پیـش بـود کـه نجال بالاخـره 
تصمیـم نهایـی‌اش را گرفت و تغییر رشـته داد و رفت انسـانی بخواند 
رشـته  دوسـتش  همـراه صمیمی‌تریـن  دانشـگاه  تـوی  بتوانـد  تـا 
روان‌شناسـی بخوانـد. هـر دو هـم خیلی خوشـحال بودنـد و مطمئن 
بودنـد که چهار سـال شـیرین پیـش‌رو دارنـد و آخر هم با دوتا پسـر 
کـه آن‌ها هـم رفقای صمیمی هسـتند، ازدواج می‌کننـد و این‌جوری 
باقـی عمـر مثـل یـک خانـواده کنـار هـم می‌ماننـد. غافـل از این‌که 
زندگـی برایشـان خـواب دیگـری دیـده بـود. تـوی یـک روز معمولی 
زمسـتانی در حالـی کـه همه مـا سـر کلاس کنکور نشسـته بودیم و 
تسـت می‌زدیـم و همه حواسـمان به زمان‌بندی تسـت زدنمـان بود، 
مـردی بعـد از دعـوا بـا کارفرمایـش عصبانـی از دفتـر کارش خـارج 
می‌شـود و می‌نشـیند پشـت ماشـین تا به خانه برگردد. همان موقع 
پـدر دوسـت نجال از محـل کارش مرخصـی سـاعتی می‌گیـرد تا به 
بانـک بـرود و برای ایـن کار بـرای هزارمین‌بار از چهـارراه مقابل بانک 
رد می‌شـود کـه آقـای عصبانـی بـرای اولین‌بار پشـت چـراغ قرمزش 
نمی‌ایسـتد و این‌جـوری زندگـی دوسـت نجلا در عرض چنـد ثانیه با 

از دست دادن پدرش زیرورو می‌شود. 

   زندگی و ماجراهایش   

همـراه خانواده‌هایمـان بـه مراسـم خاکسـپاری رفتـه 2 فـردای آن روز هیچ‌کـدام ما سـرکلاس کنکور نرفتیم و 
بودیـم. در تمام مدت مراسـم دسـت‌های یخ‌کـرده‌ام را توی جیبم 
مشـت کـرده بـودم و بـه سرنوشـت دوسـت نجال فکر می‌کـردم. 
کسـی نمی‌دانسـت کـه از این‌به‌بعـد چه می‌شـود. همـه باید چند 
هفتـه‌ای منتظـر گـردش روزگار می‌ماندیـم تـا با صـورت غمگین 
نجال مواجهمـان کنـد کـه می‌گویـد: »قرار اسـت دوسـتش برای 
همیشـه از ایـن شـهر برونـد و آن‌ها دیگـر نمی‌تواننـد همدیگر را 
ببیننـد. تازه شـاید با ایـن وضعیت نتواند کنکور هـم بدهد.« نجلا 
بغـض کـرده و آخـر کـه آرام می‌شـود می‌گویـد: »کی فکـرش رو 
می‌کـرد کـه این‌جوری همه‌چیـز به‌هم بخورد. همه نقشـه‌هایمان 
به‌هـم خـورد.« »زینـب« دلـداری‌اش می‌دهـد که ناراحـت نباش. 
مطمئنـاً دوسـتت به محض این‌کـه با این اتفاق کنار بیایـد، دوباره 
بـرای کنکـور درس می‌خوانـد. »آرزو« می‌گویـد: »آره بابـا، شـاید 
امسـال بـا هم نروید یک دانشـگاه، ولی سـال بعدش کـه می‌تواند 
بیایـد.« نجال آهی می‌کشـد و می‌گویـد: »اولش همه دوسـتانم را 
بـه‌ خاطـر ترک شـهرمان از دسـت دادم. حـالا هم کـه این‌جوری 
شـد، انـگار مجبورم همه مسـیر آینده را تنهایی طـی کنم.« زینب 
دسـت می‌انـدازد دور گـردن نجلا و می‌گویـد: »اولاً کـه ما کنارت 

هستیم، بعدم زندگی است دیگر، هر روز یک ماجرایی دارد.«
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زینب ساکت گوش می‌دهد و وقتی چایی را از بوفه گرفته و پشت میز 
کنارم می‌نشیند، می‌گوید: »ببین تو نمی‌توانی آینده‌ات را پیش‌بینی کنی، 
درست! ممکن است به‌راحتی چشمت را از دست بدهی یا بلای بدتری 
سرت بیاید یا این‌که اتفاق‌هاي دیگری ناخواسته سر راهت قرار بگیرد که 
هیچ‌کدام تحت کنترل تو نیستند، اما تو خودت را داری و روی خودت که 
می‌توانی کنترل داشته باشی!«

w w w . q u d s o n l i n e . i r
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  روش مهم تا کردن  

کشـوهای دراورهـا جـای چندانـی بـرای جـا دادن لباس‌ها ندارنـد. اگر لباس‌هـا را به 
طـور نامرتـب در این کشـوها و قفسـه‌ها قـرار دهیم، فضـا از آن چیزی که هسـت هم 
کمتر خواهد شـد. بنابراین سـعی کنیـد همه لباس‌ها را به طور مرتـب تا کنید و از جلو 
تـا عقب کشـو بـا نظم بچینید. بـه این ترتیـب، می‌توانید همـه آن‌هـا را به‌خوبی ببینید 
و به‌راحتـی از میانشـان یکـی را بـرای پوشـیدن انتخاب کنیـد. زمانی کـه می‌خواهید 
لباس‌هـای تاشـده خـود را در کشـو بچینید به حجـم آن‌ها دقت کنیـد و لباس‌هایی با 
حجـم یکسـان را کنـار هـم بچینید. این‌کار هم به شـما فضـای مناسـب می‌دهد و هم 

بـه نظم کشـو کمک بزرگـی می‌کند.‌

  ساختن چوب‌لباسی برای کفش‌ها  

هیچ‌جایـی بـرای کفش‌هـا نمی‌تـوان پیدا کرد تـا هم آسـیب نبینند و هـم باعث به‌هم 
ریختگـی نشـوند. برایتـان ایـده خـوب و کارآمـدي داریـم. بیاییـد یک چوب‌لباسـی 
مخصـوص کفش‌ها بسـازید، برای سـاختن چوب‌لباسـی باید میله پایین چوب‌لباسـی 
لبـاس را بـا انبردسـت قطـع کنیـد، آن را بـه دو طرف بـه بیرون یـا به طور مـوازی به 
داخـل خـم کنیـد و آن را بـه شـکل چنـگک درآوریـد. بـرای دمپایـی و صنـدل باید 
چنگک‌هـای ایـن چوب‌لباسـی را بـه بیـرون خـم کنیـد و بـرای کفش‌هـای معمولـی 
دو بـازوی آن را بـه طـور مـوازی بـه طـرف داخـل خـم کنید. بـا این خلاقیـت جالب، 

می‌توانیـد کفش‌هـا و صندل‌هایتـان را از کمـد آویـزان کنیـد.

  در ارتفاعات کمد  

همیشـه بـالای کمـد بدون‌اسـتفاده می‌مانـد. دقیقـاً آن‌جایی که دسـت هیچ‌کسـی به 
آن نمی‌رسـد و وسـایل بـه طور به‌هـم ریختـه‌ای در آن‌جا خـاک گرفته‌انـد. بیایید از 
آن فضـا اسـتفاده مفیـد کنید. چند جعبه هم‌اندازه درسـت کنید و وسـایل خـود را در 
آن بچینیـد، سـپس بـالای کمـد بگذارید. دسترسـی به جعبه‌هـا راحت اسـت و از آن 

گذشـته دیگر فضـا نامنظم و شـلوغ دیده نمی‌شـود.

   چطور آویزان کنیم   

این‌کـه چطـور لباس‌هـا را در کمـد آویـزان کنیـم، مسـئله خیلـی مهمـی اسـت. اگر 
لباس‌هـا را درسـت آویـزان نکنیـم چروک می‌شـوند و بعضـی لباس‌ها حالـت خود را 
از دسـت می‌دهنـد. از طرفـی ممکـن اسـت از روی چوب لباس لیز بخورنـد و بیفتند و 
شـلوغی غیرقابل‌تحملـی را بـه وجود آورند، پس خـوب دقت کنید. شـلوارها را باید از 
خـط اتـو تـا زد و روی چوب‌لباسـی آویـزان کرد. بـرای پیراهن‌ها بایـد دو دکمه بالای 
پیراهـن و دو دکمـه پاییـن آن را بسـت. دربـاره لباس‌هایی هم‌چون تاپ یـا دامن‌های 
کوتاه بهتر اسـت از چوب‌لباسـی‌های گیره‌دار اسـتفاده کنید. همیشـه حواسـتان باشد 
لباس‌هـای یکسـان را کنار هـم آویزان کنیـد؛ مثلاً شـلوارها کنار هـم، پیراهن‌ها کنار 

و... هم 

  تقسیم‌کننده کشو  

بـرای منظم‌تـر شـدن کشـوی لباس‌هـا آن را قفسـه‌بندی کنیـد. ایـن 
باکس‌هـای مخصـوص خرده‌ریز‌های کمـد لباس مثل جـوراب، زیرپوش 
و... را جمع‌وجـور می‌کنند. می‌توانید با وسـایلی که در خانه دم‌دسـت‌تان 
اسـت آن‌هـا را بسـازید. لوله‌هـای پی‌وی‌سـی، مقـوای دسـتمال کاغذی، 
جعبه‌هـای کفـش، قوطی‌هـای خالـی و هـر وسـیله‌اي کـه دم‌دسـت‌تان 
اسـت برحسـب نیازتان ممکن اسـت بـه کار بیایـد. اگر هـم اهل قیچی 
دسـت گرفتن نیسـتید می‌توانیـد نمونه‌های آمـاده آن را از بـازار بخرید.

  طبقه‌بندی دیگر وسایل 

همـه دخترهـا یک دنیـا خرده‌ریز دارنـد؛ از لاک و زیـورآلات و این چیزهـا بگیرید تا 
جاسـوئیچی و عروسـک‌های کوچـک. همیشـه هم ایـن چیزهـای ریزه‌میـزه در اتاق و 
کشـوها گـم می‌شـوند. بهترین کار بـرای نظـم دادن به این ‌وسـایل پیدا کـردن جای 
مناسـب اسـت. بـرای وسـایلی هم‌چـون طال، زیـورآلات، کمربنـد و گوشـواره باید از 
جعبه‌ها و قفسـه‌هایی مخصوص برای گذاشـتن این وسـایل اسـتفاده کرد. دسته‌بندی 
کـردن آن‌هـا هم مهـم اسـت، زمانی که آن‌هـا را مرتب بسـته‌بندی کنیـد در صورت 

نیـاز بـه هرکـدام دیگر لازم نیسـت همه‌جا را به‌هم بریزید و شـهر شـام بسـازید.

   روسری‌های بدون جا  

همیشـه روسـری‌ها مظلوم‌ترین هسـتند، نه در کشـو جای مناسـبی دارند نه روی چوب لباسـی. در کشـو 
چـروک می‌شـوند و زمانـی کـه بـه یـک روسـری احتیـاج داریـد مجبورید همـه آن‌هـا را به‌هـم بریزید. 
اگـر هـم روی چوب‌لباسـی آویزانشـان کنیـد هـم فضای زیـادی می‌گیرنـد و هم امـکان افتادنشـان زیاد 
اسـت. برای سروسـامان دادن به روسـری‌ها راهکاری داریم، اولین راه این اسـت که از چوب لباسـی‌های 
مخصوص روسـری اسـتفاده کنید و دومین کار این اسـت که از چوب‌لباسـی‌های دایره‌ای شـکل کوچک 
کمـک بگیریـد و روسـری‌ها را روی آن آویـزان کنیـد و در یک بخش کمـد آویزان کنیـد. راهکار بعدی 
ایـن اسـت کـه روی یـک چوب‌لباسـی بـزرگ چند گیـره چوبـی بچسـبانید و روسـری‌ها را از گیـره آن 

آویـزان کنید. 

  استفاده بهینه از در کمد   

در کمـد دقیقـاً همان‌جایی اسـت که هیچ‌کسـی بـه آن توجه نمی‌کنـد و خیلی 
خیلی مفید و قابل اسـتفاده اسـت. بله، همین در کمد خودمان. فقط کافی اسـت 
یـک کاور جیـب‌دار پارچـه‌ای بسـازید کـه قابـل آویزان کـردن باشـد و بتوان 
وسـایل کوچـک را در آن جـای داد؛ مثل همـان جاجورابی‌های آویـزان خودمان 
فقـط در سـایزهای بزرگ‌تـر. نمونه‌های آمـاده‌اش نیز در بـازار وجـود دارد، اما 
دوختـن چنـد مسـتطیل یـا مربـع کوچـک روی یک مسـتطیل بـزرگ در چند 
ردیف خطی خیلی کار سـختی نیسـت و به‌راحتی می‌توان آن را با نمد سـاخت.

روزگار شلخته‌ها
بی‌نظمـی خانه و اتاق شـما نشـان‌دهنده بی‌منظمی‌هـای موجود در 
فکر شماسـت. بـرای درک بهتر این عبارت، »دیویـد اچ فریمن« ـ 
يکـی از نویسـندگان کتاب »بی‌نظمی عالـی« ـ افـراد بی‌نظم را به 

چند دسته تقسـیم می‌کند:

توده درست‌کن‌ها:
افـرادی هسـتند کـه می‌توانند منظم باشـند، زیـرا می‌دانند 
بایـد وسـایل مهم‌تـر را بـالای کوهی کـه از وسـایل به‌هم 
ریختـه خـود سـاخته‌اند، قـرار دهنـد. ایـن افـراد عموماً 

فعـال، درک‌کننده و بسـیار آرام هسـتند.

چپاننده‌ها:
افـرادی کـه اصـولاً همـه وسـایل را داخـل کمـد و 
کشـو می‌چپاننـد، درون‌گـرا و از نظر احساسـی پیچیده 
هسـتند. در ظاهر شـاید آن‌ها بسیار خونسـرد و رک به نظر 

برسـند، امـا درون آن‌ها غوغایی برپاسـت.

ریخت‌وپاش‌کننده‌ها:
افـرادی کـه هرچیـزی را در هرجایـی کـه می‌خواهند رها 
می‌کننـد و می‌اندازنـد، اصـولاً آدم‌هـای فراموشـکار و دور 
از دسترسـی هسـتند. آن‌هـا اهمیتی نمی‌دهند کـه دیگران 
بتواننـد از میـان این‌همـه به‌هـم ریختگی وسـایل موردنیاز 

خود را پیـدا کنند.

شلخته‌های مخفی‌کار:
این‌هـا افرادی هسـتند کـه شـلخته و بی‌نظم‌اند، اما بسـیار 
هـم سیاسـتمدار هسـتند. آن‌ها وسـایل به‌هم ریختـه را در 
جایـی جمع می‌کنند که جلوی چشـم نیسـت؛ یعنـی ظاهراً 

مرتـب و واقعاً بی‌نظم و شـلخته هسـتند.

بیگ‌بنگرها:
افـرادی کـه اجـازه می‌دهند خانه یـا اتاقشـان چندین روز 
به‌هـم ریختـه و نامرتب باشـد و بعـد از چنـد روز همه آن 
به‌هـم ریختگی‌ها را تمیـز می‌کنند، اصطلاحـاً »بیگ‌بنگر« 
نامیده می‌شـوند. این افراد بسـیار حسـاس و در مورد خود 
بسـیار سخت‌گیر هسـتند. این نوع شـلختگی آن‌ها را آزار 
می‌دهـد و خـود را بـرای ایـن بی‌منظمـی مقصـر می‌دانند، 
امـا تغییـری در خـود بـه وجـود نمی‌آورنـد و این داسـتان 

همیشـه تکرار می‌شـود.

همه دخترها یک دنیا خرده‌ریز دارند؛ 
از لاک و زیورآلات و این چیزها 

بگیرید تا جاسوئیچی و عروسک‌های 
کوچک. همیشه هم این چیزهای 
ریزه‌میزه در اتاق و کشوها گم 

می‌شون

 از آن روز به بعد به این حرف زینب و اتفاق‌هایی 
که افتاده فکر می‌کنم. من زندگی چندان سینمایی‌اي 
نداشته‌ام. از وقتی که یادم می‌آید کنار مامان و بابا و 

محسن و خانم‌جان به‌خوبی زندگی می‌کنم

برای منظم‌تر شدن کشوی 
لباس‌ها آن را قفسه‌بندی کنید

این‌که چطور لباس‌ها را در کمد 
آویزان کنیم، مسئله خیلی مهمی است
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   دوست ندارم غافلگیر شوم  

زندگـی چندان سـینمایی‌اي نداشـته‌ام. از وقتی کـه یادم می‌آید کنـار مامان و بابا 3 از آن روز بـه بعـد بـه ایـن حـرف زینـب و اتفاق‌هایی کـه افتاده فکـر می‌کنم. من 
و محسـن و خانم‌جـان به‌خوبـی زندگـی می‌کنـم. نـه کسـی را از دسـت داده‌ام و نـه اتفـاق 
چنـدان بزرگـی برایمـان افتـاده اسـت؛ البتـه لحظه‌هایـی بوده‌انـد کـه ماجراهایـی هرچنـد 
کوچـک غافلگیرمـان کـرده و بـه‌ خاطـرش شـاد یـا غمگیـن شـده‌ایم، امـا روی هـم رفتـه 
تابه‌حـال ماجـرای غیرقابـل پیش‌بینـی را از سـر نگذرانـده‌ام. تـوی خانـه همه‌چیـز را بـرای 
مامـان تعریـف می‌کنـم و می‌گویـم: »مـن که ترجیـح می‌دهـم همه‌چیـز را پیش‌پیش 
بدانـم و این‌جـوری غافلگیـر نشـوم.« مامـان سـری تـکان می‌دهـد و می‌گویـد: 
»آن‌وقت زندگی خیلی یکنواخت می‌شـد. یادت هسـت زمانی ‌که من محسـن 
را بـاردار شـدم، خـب مـن آن زمـان واقعـاً غافلگیـر شـدم، چـون هیـچ 
برنامه‌ریـزی برایـش نداشـتم، حتی ته دلـم ناراحت هم بـودم چون کارم 
و خیلـی از برنامه‌هـای دیگـرم به‌هـم ریخـت، امـا الان خیلـی بابـت 
ادامـه هـم وجـودش  وجـود محسـن خوشـحالم و می‌دانـم در 
غافلگیری‌هـای دیگـری برایـم خواهد داشـت.« من سـری تکان 
می‌دهـم و جـواب می‌دهـم: »نـه مـن کـه هیـچ از این‌جـور 
بازی‌هـای زندگـی خوشـم نمی‌آیـد، این‌جوری انـگار هرچه 
برنامه‌ریـزی کنـی، ممکن اسـت توی یـک لحظه همه‌چیز 
به‌هـم بریـزد و از دسـت بـرود.« مامـان لبخنـد می‌زنـد و 
اتفاق‌هـای  اسـت کـه حکمـت  زود  می‌گویـد: »هنـوز 
زندگـی را بفهمـی، بـه نظر من که پشـت هـر حادثه‌ای 
حکمتـی اسـت که مـا در آینـده متوجه‌اش می‌شـویم. 
تـازه فکـر کـن تـا از الان می‌دانسـتی کـه 10 سـال یا 
سـی، چهـل سـال بعد چـی در انتظـارت بـود، آن‌وقت 

انگیزه‌ات را برای تلاش از دست نمی‌دادی؟« 

   زندگی منتظرمان است   

بـرای مـن یکـی پارتی‌بـازی کنـد و یک‌جورهایـی همـه داسـتان 4 آن شـب کـه خوابیـدم، قبل از خواب از خدا خواسـتم اگر می‌شـود 
زندگـی‌ام را بهـم الهـام کند. شـاید خـدا به حرف مـن خندیده باشـد، اما من 
واقعـاً بـا این امید چشـم‌هایم را بسـتم کـه خواب آینـده را ببینـم، اما تمرکز 
مـن اصاًل جـواب نداد و تـا صبح حتی یک خـواب الکی هم ندیـدم. بعد توی 
کتابخانـه پچ‌پچ‌کنـان همه‌چیـز را دربـاره درخواسـتم از خـدا گفتـم. زینـب 
کمی فکر کرد و گفت: »خیلی وسوسـه‌کننده اسـت که از آینده با خبرباشـی، 
ولـي از مـن اگر بپرسـی حالا که این‌طوری نیسـت بهتر اسـت روی چیزهايی 
تمرکـز کنـی کـه در اختیـار خـودت اسـت؟!« مـن سـرم را بـه گـوش زینب 
نزدیک‌تـر می‌کنـم و می‌گویـم: »راسـتش من کـه پاک انگیـزه‌ام را از دسـت 
داده‌ام. فکـر کـن مـن کلـی تلاش کنـم که نویسـنده بشـوم، بعد یـک روز از 
خواب بیدار شـوم و مثلًا چشـم‌هایم را از دسـت بدهم یا با کسـی ازدواج کنم 
کـه مانـع کارم بشـود؛ آن‌وقت این‌همـه حرص‌وجوش و زحمت دود می‌شـود 
و بـه هـوا مـی‌رود.« زینب لبخنـد می‌زند و می‌گویـد: »مبارک باشـد! فعلًا بیا 
تـا از کتابخانـه بیرون‌مـان نکرده‌انـد، برویم بوفـه و یک چایی بخوریـم.« توی 

راه من هم‌چنان غر می‌زنم.
زینـب سـاکت گـوش می‌دهـد و وقتـی چایـی را از بوفـه گرفته و پشـت میز 
کنارم می‌نشـیند، می‌گوید: »ببیـن تو نمی‌توانی آینـده‌ات را پیش‌بینی کنی، 
درسـت! ممکـن اسـت به‌راحتـی چشـمت را از دسـت بدهی یا بالی بدتری 
سـرت بیایـد یا این‌که اتفاق‌هاي دیگری ناخواسـته سـر راهت قـرار بگیرد که 
هیچ‌کـدام تحـت کنترل تو نیسـتند، اما تـو خـودت را داری و روی خودت که 
می‌توانـی کنترل داشـته باشـی!« لیوان چـای را می‌چرخانـم و می‌گویم: »باز 
خیلی فیلسـوفانه حرف زدی، نگرفتم!« زینب شـکلکی درمی‌آورد و می‌گوید: 
»فلسـفه چی‌چی؟! ببین عزیز من، تو اگر واقعاً عاشـق نویسـنده شـدن باشـی 
می‌توانـی بـدون چشـم هـم بنویسـی و حتی بـه قول خـودت شـوهر ناراضی 
را هـم بـه ترفنـدی راضـی کنـی تا بـه کارت ادامه بدهـی، مهم این اسـت که 
تـو ناامیـد نشـوی و دسـت از تلاش برنـداری. اصاًل از من اگر می‌پرسـی این 
اتفاق‌هـاي یهویـی زندگی برای همین اسـت، بـرای همین که موتور مـا را راه 
بینـدازد و کاری کنـد بـرای خواسـته‌هایمان بیشـتر تلاش کنیـم.« یک قلپ 
از چایـی را می‌خـورم و بـه زینـب گـوش می‌دهم. زینـب ادامه می‌دهـد: »در 
ضمـن بـه جـای دانسـتن راز یک زندگـی غافلگیرانـه، کمي خلاقیت داشـته 
بـاش!« از ایـن حرفـش خوشـم می‌آیـد و فـوری بلنـد می‌شـوم و در جـواب 
زینـب کـه می‌گویـد: »کجـا مـی‌روی؟« می‌گویـم: »مـی‌روم این جملـه‌ات را 
تـا فرامـوش نکـرده‌ام توی دفتـرم یادداشـت کنم و تـازه وقت چایـی خوردن 

ندارم، چـون زندگی منتظرم اسـت.«

آن شب که خوابیدم، قبل از خواب از 
خدا خواستم اگر می‌شود برای من یکی 

پارتی‌بازی کند و یک‌جورهایی همه داستان 
زندگی‌ام را بهم الهام کند
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دختران سرزمینم
دختـران جـوان سـرزمینم، دختران تالش و نماز و حضـور فعال 

هستند. اجتماعی 

ت
شــ

  ه
ــا

مــ
ن

همان‌طور که داشتن شغل و کسب‌وکار درست‌وحسابی از قدیم دغدغه خانواده آقا دامادها
 بوده، جهیزیه و تأمین آن هم بخش مهمی از دغدغه خانواده‌های دختردار از گذشته بوده 

است. شاید پسردارها بعد از قد کشیدن آقازاده‌هایشان موضوع را جدی گرفته و وارد 
چالش حالا سر چه کاری برود بشوند، اما هستند خانواده‌های دخترداري که قبل از تولد 

گل‌دخترشان جمع‌آوری جهیزیه را شروع مي‌كنند. برای همین بین ما دخترخانم‌ها مواردی 
پیدا می‌شود که از هفت‌پشتشان بهشان جهیزیه و آفتابه لگن رسیده است. شاید در نگاه اول

 این مدل برخورد با موضوع جهیزیه و تأمین لوازم مورد نیاز برای ازدواج دخترخانم‌ها
 و آینده‌شان نشانه عشق خانواده‌ها باشد، اما این همه ماجرا نیست و این روزها بعضی از 
خانواده‌ها و هم‌چنین دخترخانم‌ها آش ماجرا را آن‌قدر شور کرده‌اند که با هیچ عقل و 
منطقی قابل هضم نیست. به گفته رسانه‌ها در حال حاضر 38درصد خانواده‌های ایرانی

 بین 25 تا 45میلیون تومان برای جهیزیه دخترانشان هزینه می‌کنند. حالا فکر نکنید که
 توی این آمار و آماربازی تعداد افرادی که بیشتر از این‌ها برای جهیزیه خرج می‌کنند، 

کم است. به گفته رسانه‌ها 15درصد خانواده‌ها بین 45 تا 65میلیون تومان پول بی‌زبان را
 به دخترخانمشان بابت جهیزیه هدیه می‌کنند و اگر فکر می‌کنید این رقم‌ها ته ماجراست،
 سخت در اشتباهید، چون هستند خانواده‌هایی که رقمشان به 16درصد می‌رسد و بیش از 

65میلیون تومان برای تهیه جهیزیه دخترخانم گلشان هزینه می‌کنند. 

سنتی که از گذشته بوده است

همان‌طـور کـه می‌دانیـد این جهیزیـه و جهیزیه‌بـازی یکی از سـنت‌های قدیمی در کشـور 
مـا و بسـیاری از کشـورهای دیگـر اسـت. لابـد در دوران غارنشـینی هـم مـادر عـروس بـا 
خـودش فکـر می‌کرده که خوب نیسـت دختـرش را دسـت خالی به خانه بخت بفرسـتد و 
چهارتا تیر تخته و بشـقاب و قاشـق سـنگی همراهش می‌کرده تا ابتدای زندگی به سـختی 
نیفتنـد و ایـن مقـدار اندک وسـایل کمک حالشـان در تأمین مخـارج زندگی باشـد، اما نه 
این‌کـه آن دوره و زمانـه بیـن غارهـا خیلـی فاصله بـوده و از ایـن غار تا غار همسـایه خیلی 
راه بـوده، کلاً ماجـرای چشـم و هم‌چشـمی تعطیل بوده اسـت. ایـن نکته را اضافـه کنید به 
ایـن مطلـب مهـم کـه مادر غارنشـین بـا الگوی مصـرف در زمـان خودش آشـنا بـوده و به 
اصطالح می‌دانسـته کـه بشـقاب طلایی و قاشـق چوبـی طرح ژاپـن و تخت پوسـت خرس 
قطبـی خیلـی بـه کار دختـرش نمی‌آیـد و بـا سـه، چهارتا لـوازم ضروری سـروته ماجـرا را 
جمـع می‌کـرده اسـت. چیزی کـه در دوره و زمانه الان وجـود ندارد و بسـیاری از خانواده‌ها 
دقیقـاً نمی‌داننـد چـه چیزهایـی باید تهیـه کنند و نیـاز به تهیه چـه چیزهایی نیسـت. برای 
همیـن یا از روی دسـت خالـه خانم‌باجی‌های فامیل فهرسـت لوازم مورد نیـاز برای جهیزیه 

را کپـی می‌کننـد یـا بـا مشـورت 
آقای مغــــازه‌دار کـــــه برای 
پول‌هایشـان کیسـه دوخته است، 
خریـد می‌کننــــد. این‌جــوری 
آن‌قـدر عـــروس خانم‌هــــا را 
بـا دسـت پـر می‌فرسـتند خانـه 
بخـت کـه جهیزیه‌شـان تـا تولد 
نتیجه‌شـان هـم باقـی مانـده و به 
کار می‌آیـد. برخـی از این کالاها 
و  نمي‌شـوند  اسـتفاده  هیـچ‌گاه 
قصـد خانـواده عـروس از خریـد 
ایـن کالاهـای غیرضـروری ایـن 
بـوده کـه بـه همـه نشـان دهنـد 
جهیزیه کامـــل و بی‌نقـــصی را 
بـرای فرزندشـان تهیـه کرده‌اند.

رسمی که تحریف شده است

عـرض شـود خدمت‌تـان کـه ما 
فقـط توی این ماجـرا دنبال مقصر 
گفتیـم  بـا خودمـان  می‌گشـتیم. 
برویـم یقـه آن کشـور یـا قومـی 
اولین‌بـار  بـرای  کـه  بگیریـم  را 
انداخته‌انـد.  راه  را  چنیـن سـنتی 
شـاید برایتـان جالـب باشـد کـه 
بدانیـد ایـن سـنت کهـن ریشـه 
در فرهنـگ کشـورهای آفریقایی 
دارد؛ البتـه آن بنـده خداهـا خیلی 

شـیک و امـروزی و بـا فرهنگ درسـت ایـن ‌کار را انجام می‌دادند و هدفشـان از گذاشـتن 
ایـن رسـم، پرداخـت هدیـه‌ای بـرای کمک بـه تأمین سـرمایه اولیه کسـب‌وکار آقـا داماد 
بـوده اسـت، این‌جـوری کمک می‌کردنـد که داماد بهتر از پس مسـئولیت تأمین خواسـته‌ها 
و نیازهـای همسـر و فرزندانـش بربیایـد. بمانـد که حالا در بسـیاری از کشـورها این رسـم 
سروشـکلش عوض شـده اسـت و عروس و داماد دیگر خودشـان مسـئول تأمین موارد مورد 

نیاز زندگی مشـترک هسـتند و تنها اطرافیـان با دادن 
هدایایـی در این کار همراهی‌شـان می‌کننـد، ولي الان 
در کشـور ما این رسـم قدیم تحریف شـده و همه‌چیز 
صـورت دیگـری بـه خـودش گرفتـه و با انحـراف در 
هـدف ابتدایـی، تهیـه جهیزیـه یکـی از چالش‌هـای 
خانواده‌هـا شـده اسـت. به‌خصـوص کـه دخترخانم‌ها 
نه‌تنهـا خودشـان را تـوی ایـن ماجـرا کنار کشـیده و 
بابـت تأمیـن آن کوچک‌تریـن حرکتـی نمی‌کنند که 
گاه متوقـع هـم هسـتند و دسـتورهای جورواجـور هم 
بـه پـدر و مادرشـان در مورد نوع وسـایل یـا مارکش 

می‌دهنـد. 

باید خودمان دست‌به‌کار شویم

بـه عقیده بسـیاری از کارشناسـان، خرید جهیزیه باید 
بـه منزلـه شـروع زندگی سـاده زوج‌هـای جـوان باشـد، از طرف دیگـر اگر خـود زوج‌های 
جـوان دسـت‌به‌کار شـده و در ایـن امـر شـریک شـوند، بدون‌شـک تأمیـن وسـایل مـورد 
نیـاز می‌توانـد انگیـزه‌ای بـرای کار و تلاش بیشـتر آن‌ها در ابتدای زندگی مشـترک باشـد، 
هم‌چنیـن بـه ایـن ماجـرا می‌تـوان به عنـوان فعالیـت مشـترکي بـرای سروسـامان دادن به 
زندگـی نـگاه کـرد کـه باعـث صمیمیـت بیشـتر در آن‌ها شـده و پایه‌هـای زندگـی نوپای 
آن‌هـا را محکم‌تـر کنـد. در مقابـل تهیـه جهیزیه‌هـای سـنگین از طـرف خانواده‌هـا نه‌تنها 
جوان‌هـا را متوقـع کـرده و باعـث بی‌انگیزگـی آن‌هـا در ابتـدای زندگی شـده بلكـه باعث 

بـالا رفتـن سـطح توقـع خانم‌هـا از همسرشـان هـم 
می‌شـود و خـود ایـن مـورد در ادامـه می‌توانـد بـه 
روابـط عاطفـی زوجین صدمـه بزند. جنبـه تلخ‌تر این 
معضـل آن اسـت که ایـن خانواده‌ها تنها به خودشـان 
ضربـه نمی‌زننـد بلکـه بـا خرج‌هـای غیرمنطقی‌شـان 
روی مـردم جامعـه هـم تأثیـر می‌گذارنـد و باعث بالا 
رفتـن چشـم و هم‌چشـمی بیـن خانواده‌ها شـده 
و رفتارهـای غیرمعمولـی را رواج می‌دهنـد. بـا 
ایـن کار هـم به ایـن معضـل دامـن زده و برای 
زوج‌هـای زیادی که تـوان مالی چندانـی ندارند 
دردسـر درسـت می‌کنند. بـا نگاهی بـه اطراف 
خـود می‌توانیـد زوج‌هایی را ببینید کـه به خاطر 
عـدم تأمیـن جهیزیـه عروس‌خانـم سـال‌ها در 
عقـد مانده‌انـد و در مـواردی هـم بعد از شـروع 
زندگـی مشـترک بـه‌ خاطـر مقایسـه‌های غلط 
عـروس دچـار خودکم‌بینی شـده و کم بـودن یا 

ناقـص بـودن جهیزیـه عـروس باعث 
سـرافکندگی یا خجالتش تـا مدت‌ها 
اسـت.  شـده  همسـرش  خانـواده  در 
می‌بینیـد که یک سـنت سـاده که نشـانه 
خیرخواهـی خانواده‌ها برای فرزندانشـان 
در ابتـدای زندگـی مشـترک بـوده، بـا 
ذهنیـت غلط تبدیـل به معضلی شـده 
فشـار  را در  نه‌تنهـا خانواده‌هـا  کـه 
قـرار داده و گاه تـا سـال‌ها آن‌هـا 
را مقـروض می‌کنـد بلکـه باعـث 
عقـب افتـادن ازدواج و هم‌چنیـن 
بـروز مشـکلات عاطفـی در ادامـه 
زندگـی زوج‌هـای جوان می‌شـود.

به عقیده بسیاری از کارشناسان، خرید جهیزیه باید به منزله 
شروع زندگی ساده زوج‌های جوان باشد، از طرف دیگر اگر 

خود زوج‌های جوان دست‌به‌کار شده و در این امر شریک شوند، 
بدون‌شک تأمین وسایل مورد نیاز می‌تواند انگیزه‌ای برای کار و 
تلاش بیشتر آن‌ها در ابتدای زندگی مشترک باشد، هم‌چنین به 
این ماجرا می‌توان به عنوان فعالیت مشترکي برای سروسامان 

دادن به زندگی نگاه کرد که باعث صمیمیت بیشتر در آن‌ها شده 
و پایه‌های زندگی نوپای آن‌ها را محکم‌تر کند

درباره جهیزیه‌های نجومی که هدفش چشم و هم‌چشمی است

آفتابه لگن هفت دست
37درصد خانواده‌های ایرانی، جهیزیه‌ای بین 25 تا 45میلیون تومان برای فرزندان خود تهیه می‌کنند. 
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در بسیاری از کشورها این رسم 
سروشکلش عوض شده است و 
عروس و داماد دیگر خودشان 
مسئول تأمین موارد مورد نیاز 
زندگی مشترک هستند

جهیزیه و جهیزیه‌بازی یکی از 
سنت‌های قدیمی در کشور ما و 
بسیاری از کشورهای دیگر است. 
لابد در دوران غارنشینی هم مادر 
عروس با خودش فکر می‌کرده 
که خوب نیست دخترش را دست 
خالی به خانه بخت بفرستد


